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2- برگرفته از خاطره کبری ضروری، خواهر شـهیدتقی ضروری- سـاکن منطقه1، محله راهنمایی

3- برگرفته از خاطره رحمت ا... طاووسـی، روحانی مبارز- سـاکن منطقه3، محله راه آهن
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5- برگرفتـه از خاطره علی روزنامه چی- سـاکن منطقه۷، محله عنصری

 اتفاقی که ما را
ود بزرگ کرد! ز

سـیده نعیمه زینبی | آن وقت ها بچه ها 
زود بزرگ می شـدند. هنوز قد نکشیده، 

می فهمیدند که نباید دسـت روی دست 

بگذارند. مـن هم از همان قبیله بودم که 

شلوار پاچه گشـاد و پیراهن یقه خرگوشی 

با دکمه های باز روی سـینه ام می گفت که 

دیگر وقتش شـده است که مردانگی در 

صورت و صدایم پیدا شـود. میان کودکی و 

نوجوانی دسـت وپا می زدم که با حرف های 

تازه ای آشـنا شدم. حرف ها برایم تازگی 

داشـت، ولی به دل می نشست و امثال من را 

از پشـت نیمکت مدرسه به میان خیابان ها 

می کشید.

مشـهد برای ما خلاصه می شد در چند 

خیابانی که مردم از گوشه گوشـه شهر، 

خودشـان را به آنجا می رساندند تا صدای 

اعتراضشـان را فریاد بکشند. دور و بر 

خودم هرکسـی را که نگاه می کردم، نجوایی 

از این اتفاقات تازه در خود داشـت. ربطی 

هم به سـن و سال نداشت. موجی شکل 

گرفته بود کـه دیر یا زود همه را با خود همراه 

می کرد.

من هم از یک جایی به بعد از پشـت میز مدرسـه برخاستم و حواسم پی مبارزه 

رفـت. الان کـه فکـرش را می کنـم، نبایـد بـا آن دسـتان خالـی و مشـت های 

گره کـرده در خیابان هـا می بودیـم. ما چیزی نداشـتیم که بخواهیم بـا آن از خودمان 

دفـاع کنیـم. عجیـب بودیـم و پرشـور. بازی مان شـده بود پخـش اعلامیه. جـای امن 

اعلامیه ها داخل پیراهنم بود تا کسـی بو نبرد که ممنوعه ای همراهم اسـت. التهاب 

و اعـتراض دست به دسـت هـم داده بود کـه ترس کمتر جلـودارم شـود. اعلامیه ها در 

یک زنجیره انسـانی ازخودگذشـته دست به دست می گشـت تا به دست مردم برسد. 

اگـر راپرتچی هـا در میانـه ایـن زنجیـره دستشـان به یـک نفر می رسـید، حسـابش با 

کرام الکاتبیـن بـود. مـن هم یـک حلقـه از این زنجیـر بودم. طبـق معمـول چند برگ 

اعلامیـه زیر لباسـم بود. آن روز در مسـیر بازار رضا، نزدیک به مسـجد شـجره سروکله 

پاسـبان ها پیـدا شـد. چندبـاری سر بـه سویشـان برگردانـدم و یکی شـان فریـاد زد: 

ایسـت! ایسـت! به سـوی بازار دویـدم و در پیچ وتاب آن گم شـدم.

سرعـت افـکارم با سرعـت پاهایم یکی شـده بـود. اتفاقات نیفتـاده رگباری به سـویم 

هجـوم می آوردنـد. بیرون افتـادن اعلامیه ها، له شـدن زیر مشـت و لگد پاسـبان ها، 

افتادن گوشـه یک دخمه تاریک و نمور . همه اتفاقات این چنینی مثل سکانس های 

یـک فیلـم بـا سرعـت از ذهنـم می گذشـت و بـا خـودم فکـر می کـردم تـا کـی زیـر بـار 

شـکنجه سـاواکی های بی رحـم دهانـم بسـته می مانـد. همیـن درماندگـی زنـدان 

بـود که مـرا وامی داشـت تا تندتـر بدوم.

به در خروجی بازار رضارسـیدم. شـبیه پرنده ای بودم که در قفس را به رویش گشـوده 

باشـند، ولـی در آسـتانه در، زندانبان دسـت گشـوده بود تـا بال هایـش را قیچی کند. 

دو پاسـبان دیگـر جلـو در بودنـد و مـن در لحظـه آزادی دوبـاره گیـر افتـاده بـودم. در 

آن لحظـه ناامیـدی، تنهـا کاری کـه از دسـتم سـاخته بـود، این بـود که احسـاس کنم 

مـرگ بـرای نجاتـم آمـده اسـت. روی زمیـن افتـادم و مـردم دورم جمـع شـدند. شره 

عـرق، صـورت خیـس، ریـش تنـک و پیکـر نحیفـم دل همـه را بـه رحـم آورده بـود تـا 

صـدای اعتراض مـردم بلنـد شـود. مـن پرنـده ای مـرده بـودم کـه وقـت آزادی دوباره 

جـان می گرفـت و به سـوی آشـیانه اش پر می کشـید.

هـان وقت هـا ماجراهـای دیگـری زیر پوسـت شـهر در جریـان بـود؛ اتفاقاتی که 

همـه مـا در کنـار هم رقـم می زدیـم. مـن کم سن وسـال در صحنـه ای حـاضر بودم 

کـه حتـی پـدرم نبـود. اوایـل سـال1357 آقای هاشـمی نژاد تـازه از زنـدان بیـرون آمده و 

ممنوع المنـبر شـده بود. آن روز در مدرسـه نواب بی آنکه قـدم روی منبر بگذارد، ایسـتاد و 

صحبـت کرد. آن روزها عیار آدم ها سـخت معلوم می شـد. هیچ کس نمی توانسـت خودش 

باشـد. بعضـی با چهـره انقلابی خودشـان را میان مـردم جا می دادنـد تا خبرچینـی کنند. 

انقلابی ها خودشـان را در پسـتوها مخفی می کردند تا از شر نیروهای شـاه در امان بمانند 

و بسـیاری از افـرادی کـه ظاهـر موجهـی نداشـتند، در جریان انقـلاب هضم و بـا آن همراه 

می شـدند. گاهی این شـکاف مبـارزه میـان خانواده ها ریشـه می دواند.

اخبـار پچ پچ کنـان بـه ایـن سـو و آن سـو می رفـت و هرکـس آنچـه را می دانسـت، فقـط بـه 

کسـی می گفـت کـه محـرم می دانسـت. عیـار محرمیـت آدم هـا گاهـی حتی اعضـای یک 

خانـه را از هـم جـدا می کـرد. روز سـخنرانی امـا راپورتچی هـای رژیـم کارشـان را به وقت و 

دقیـق انجـام داده بودنـد. سـاواکی ها از در و دیـوار ریختنـد. چندنفـری عبـای حاج آقا را 

بـه سرش کشـیدند و فـراری اش دادند.

سـاواکی ها تـا توانسـتند مـردم را زدنـد و هرکـه را توانسـتند بـا خـود بردنـد. خودم 

را بـه زور از زیـر دسـت وپا بیـرون کشـیدم و دررفتـم! گاهـی دسـتی یا ضربـه ای بر 

مـن فـرود می آمـد، امـا هـدف معلوم بـود؛ فـرار از آن وضعیـت. وحشـت دسـتگیری و حتی 

مـرگ بـا مـا صبـح از خانـه بیـرون می آمـد و شـب بـه خانـه بازمی گشـت، ولـی هیچ کـدام 

از آن مبارزهـای قدیـم، 9 و 10دی مـاه را یادشـان نمـی رود؛ روزی کـه تانک هـا بـه جنـگ 

مردم آمدنـد. همهمـه فـرار، صحنـه را بـه کارزاری ناعادلانـه تبدیل کـرده بود. پیکر شـهدا 

و خـون و گلولـه و ضجه هـای زنانـه درهـم آمیختـه بـود. رنگ هـا در هـوا پـرواز و قطره قطـره 

چـادر زنـان را نشـان دار می کـرد. مأمـوران دیگـر زحمـت شناسـایی را نمی کشـیدند. 

زن هـا بـه هرسـو می دویدنـد. در نزدیکـی چهـارراه لشـکر سـاختان نیمه آمـاده پایـگاه 

فراری هـا شـده بود. از دور سـه دخـتر را با لکه هـای رنگی چادرشـان می دیدم کـه از تانک 

می گریختنـد. دوتایشـان از دیـوار گذشـتند. دخـتر کوچک تـر آن پشـت مانـده بـود. تنهـا 

کاری کـه از دسـتم سـاخته بـود، ایـن بود که به سـویش بـروم و دسـتم را دراز کنم تـا از دیوار 

بگـذرد. دسـتش را نداد و گفـت: نامحرمـی! میان آن همه تـرس و هراس، خنـده ام گرفت! 

چـادرش را دور دسـتش پیچیـد و دسـتم را گرفت. بعد هم چادرشـان را برعکس پوشـیدند 

تـا نشـان دادخواهی شـان را پنهـان کنند.

آن روزها هرکسـی از خانه بیرون می آمد، نمی دانست که برمی گردد یا نه. خیلی ها 

غسـل شـهادت می کردنـد و بیـرون می زدند. جسـارت از میـان قلب هـا متولد و در 

سـیاهی جمعیت متبلور می شـد. مردم بـه حضور هم دل گرم بودند. مـن در مدت چندماه 

فاصلـه میـان نوجوانی تا جوانـی را پیمودم. بهمن1357 من دیگر در چشـم مادرم هم مرد 

شـده بـودم و جنـس دغدغه هایـم فـرق کـرده بـود. از آن روزهـا یک پـلاک فلزی به یـادگار 

دارم؛ پلاکـی کـه از بـازار رضا)ع( خریـدم. یکـی از هم مدرسـه ای هایم بعـد از کلاس و درس 

بـه بازار می رفـت و نقش آدم های محبوب مـردم را روی فلز حکاکی می کـرد و می فروخت.

جرئت می خواسـت و ما جرئت داشـتیم تا تاریخ را عوض کنیم.

آشـیانه مـن هـان حیاط کوچـک پردرخـت کوچـه یازدهـم ضد بـود. مادرم 

هیچ وقـت فکـر نمی کـرد، پـر سرتقـی کـه پشـت مـو بلنـد می کـرد و پشـت 

میزهـای مدرسـه با دخترها درس می خوانـد، روزی انقلابی شـود. اما وقتی 

در تاریکـی شـب صـدای چندگلولـه را شـنید و مـن را دیـد کـه نفـس در گلویـم بریده 

اسـت و وحشـت کرده خـودم را بـه داخـل حیـاط انداختم، تـازه فهمیـد کـه می تواند 

روی مـن هـم حسـاب بـاز کنـد. اعلامیه هایـی کـه از زیـر پیراهنـم بیـرون آمدنـد و بـا 

عـرق تنـم آمیختـه بودند و ترسـی کـه در نگاهم ریختـه بـود، بی اختیار آغـوش مادرم 

را برایـم بـاز کـرد؛ تنهـا جایی کـه آن روزهـای پرالتهاب برای جـوان پرشـوری مثل من 

امـن بـود. از آن بـه بعد پدرم هـم به جمـع مشـتری های اعلامیه های امام)ره( پیوسـته 

بـود و پیش من سـهمیه داشـت.
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 در ارتش شاهنشاهی
انقلاب کردیم!

 روایتی از محمد محتشمی پور
 درباره تلاش پادگان مشهد برای همراهی

با جریان مبارزات مردمی
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سـیده نعیمه زینبی|صدای انقلاب که بلند شـد، به سراغ آدم های 
خاص وبهاصطلاحروشـنفکراننرفت. هرکس در هرجایی

که ندای آن را شـنید، تلاشکرد تا با آن هم آوا شود. ندای 

آزادی خواهی مردمی بـه چهارچوب ارتش هم نفوذکرد و 

بسـیاری از ارتشـی ها را با جریان مردم همراهکرد. ستوان یکم 

محمد محتشـمی پور یکی از نیروهای ارتشـی استکه در 

سـال های منتهی به انقلاب اسـلامیکنار مردم بود و از نفوذش 

در این سـازمان نظامی برای پیشبرد اهداف مردمی انقلاب 

اسلامی اسـتفادهکرد. او اکنون در آستانه ۷4سالگی هنوز 

به خوبی خاطرات آن روزهای انقلاب اسـلامی را که بخشی از آن 

را درکتاب «عکاس لشـکر خراسـان» چاپ کرده است، به خاطر 

دارد و از بازخوانیاش لذت می برد.

ارتشی، اما انقلابی

انقلابیگـری در میـان محدودیت هـای ارتـش به همیـن راحتی 

نیسـت. محتشـمی پور کـه از سـال13۴۲ امام)ره( را شـناخته و 

آرام آرام با آرمان های ایشـان همراه شـده، همه تلاشـش را کرده 

اسـت تـا از مـوج خروشـان انقلابی هـا جـا نمانـد. او در تنگنـای 

توانسـت  مالـی تصمیـم گرفـت ارتشـی شـود و از اینکـه نمی 

به راحتـی مناسـک مذهبـی اش را به جـا بیـاورد، ناراحـت بـود.

توزیـع ناهـار در مـاه مبارک رمضـان و مخالفـت با برگـزاری نماز 

باعث می شـد کـه بـروز مذهبی بـودن به همیـن راحتی نباشـد،

چه برسـد به انقلابی بـودن. انتقـال او به مشـهد زمینه حضورش 

در فعالیت های مبارزاتی را فراهم کرد.17مهر سال1351 نقطه 

عطف فعالیت های انقلابی محتشمی پور شد تا پس از آن استوارتر 
در مسیر انقلاب اسـلامی قدم بردارد. مسجد صاحب الزمان)عج(

و شهیدهاشـمی نژاد دو کلیـدی بودنـد کـه او را به افـراد انقلابی 

وصـل می کـرد. نگرانی از سـوی ارتـش همیشـه همراهـش بود،

اما نمی توانسـت دسـت از آگاه سـازی ارتشـی ها بـردارد. اوایل 

خدمتـش در مشـهد احتیاط بیشـتری می کـرد، امـا هرچه زمان 

بـه وقوع انقلاب اسـلامی نزدیک تر شـد، دل و جـرأت او هم برای 

همراه کردن دیگران بیشـتر شـد.

!ارتش را انقلابی کردیم

محتشـمی پور در اقدامـی دوسـویه، خبرهـای ارتش را بـه میان 

انقلابی هـا می آورد و پیـام انقلابی ها را به ارتشـی های مشـتاق 

می رسـاند. او و چندتـن دیگـر در سـال های منتهـی بـه انقـلاب 

اسـلامی، همه تلاششـان را می کردنـد تا اعلامیه هـای امام)ره( را 

بـه داخل پـادگان ببرنـد و آن هـا را با هر سـختی که بـود، در میان 

ارتشـی ها توزیع کنند؛ اتفاقی که نباید با شناسایی شـان همراه 

می شد. سرویس های بهداشتی، آبخوری ها، تخت های استراحت 

و هرجایـی که می شـد اعلامیـه را آنجا قرار داد، از نگاهشـان دور 

نمی مانـد. نیمه شـب یا در سـاعات خلـوت با وجود ترسـی که در 

وجودشـان رخنه کرده بود، جانشـان را کف دستشان می گرفتند 

تـا اعلامیه هـا در پـادگان توزیـع شـود. گاهی هـم با کلام سـعی 

می کردنـد اشـتیاق آگاهـی را در دل دیگـران بیـدار کننـد. زمان 

حکومـت نظامـی فعالیت ارتشـی های انقلابی بیشـتر می شـد.

از میـان افـراد، آن هایـی را کـه قابل اعتادتر بودند، شناسـایی 

می کردنـد و بـه جلسـات فـرا می خواندنـد. حتی وقتـی کار رصد 

انقلابی هـا بـه نیروهـای ارتـش سـپرده می شـد، ارتشـی های 

دل سـپرده بـه انقـلاب اسـلامی، موضـوع را سربسـته بـه گـوش 

انقلابی هـا می رسـاندند و آن هـا نیـز مراقبـت می کردنـد تـا بـه 

چنـگ مـزدوران  رژیـم نیفتنـد. ایـن فعالیت هـا باعـث می شـد 

مـوج خاموش انقلاب در میـان بدنه ارتش پیـشروی کند و بعدها 

خـودش را نشـان بدهد.

در ارتش، اختلاف طبقاتی وجود داشت

محتشـمی پور ایـن را هـم تأکیـد می کنـد کـه آن زمـان نیروهـای 

ارتشـی زمینـه مذهبـی داشـتند و به همیـن دلیل خیلـی راحت 

ارتـش به مردم پیوسـت:«شـاه امیدوار بـود که ارتـش را روبه روی 

ملت قرار بدهد، ولی وقتی پای حکومت نظامی وسط آمد، عکس 

آن ماجـرا اتفـاق افتـاد.» در ارتش سـه موضـوع بود که باعث شـد 

این نهاد نظامی از دسـتور شـاه تبعیـت نکند. اختـلاف طبقاتی 

شـدید میـان افـران و بدنـه ارتـش، آن هـا را از هـم دور می کرد.

باشگاه، غذا و فروشگاه افران جدا بود. بسیاری از درجه داران 

و افـران ارشـد بـه رده هـای پایین تـر احـترام نمی گذاشـتند.

حضـور نیروهـای آمریکایـی دومیـن موضـوع بـود. وقتـی سرباز 

آمریکایـی وارد پادگان می شـد، فرمانده ارتش باید به اسـتقبال 

او می رفـت. در ارتـش فقط افـران ارشـد شاهنشـاهی بودند و 

نگاهشـان بـا بدنه ارتش تفاوت داشـت. بیـش از 90درصد ارتش 

بـا اهـداف انقلاب اسـلامی همـراه بودنـد و بسـیاری از آن ها نیز 
فعالیـت انقلابی داشـتند. به همین دلیل وقتـی حضرت امام)ره(

مبـارزه اش را علنـی کـرد، این افراد کـه در خانواده مذهبی رشـد 

کـرده بودند، به راحتـی پذیرفتند و روبه روی مردم قـرار نگرفتند.

راضی نبودیم روبه روی مردم قرار بگیریم

حکومـت نظامی که ارتـش را به صورت مسـتقیم روبـه روی مردم 

قـرار مـی داد، موضوعی نبود کـه به همیـن راحتی ارتشـی ها آن 

را بپذیرنـد. گـردان محتشـمی پور نیـز مأموریـت داشـت کـه در 

محدوده کلانتری5 در میدان سعدی مستقر شود. محتشمی پور 

از رضایت نداشـتن ارتـش برای دخالت در آماده بـاش می گوید:

«در پـادگان نمی شـد علنی حرف از انقلابی بـودن زد، ولی حتی 

در رده هـای بـالا هـم بسـیاری از افـراد همـراه جریـان مبـارزه 

مردمـی بودنـد. مـن روز هفدهـم شـهریور بی سـیمچی بـودم.

فرمانده لشـکری داشـتیم که بسـیار مذهبی بود. خاطرم هسـت 

کـه دو سـاعت و سـی دقیقـه، مأمـوری کـه در پمـپ بنزین بـود، با 

فرمانـده کلنجـار رفـت تـا اجـازه تیرانـدازی بگیـرد، ولـی راضـی 

نمی شـد، تـا وقتـی کـه بـه او گفتنـد عـده ای بـا سـلاح سرد بـه ما 

حملـه کرده انـد، او گفـت از خودتـان دفـاع کنیـد. آن روز دو نفـر 

شـهید شـدند و او بسـیار ناراحـت شـد. البتـه او درنهایـت باز هم 

دسـتور تیـر مسـتقیم نـداد و فقط گفـت از خودتان دفـاع کنید.»

!آماده بودیم روبه روی ارتش بایستیم

او دربـاره همکاری نکـردن بدنـه ارتـش بـا سـاواک نیـز بیـان 

می کنـد:«ارتـش پنـج مـاه و پنـج روز در حکومـت نظامی شرکت 

داشـت، ولی فقط پنج تن از ارتشـی ها دستشـان به خون آغشته 

شـد. بسـیاری از ارتشـی ها نیـز ایـن آمادگـی را داشـتند کـه اگر 

دیگـر هم رزمانشـان بـه سـوی مـردم تیرانـدازی کننـد، از مـردم 

دفـاع کننـد. حتی توپخانه لشـکر کـه چندین گردان داشـت، در 

ایـن پنـج مـاه آن اتفاقـی را کـه حکومت انتظار داشـت، رقـم نزد.

در زمـان تظاهـرات نیروهـای سـاواک همـه تلاششـان را کردنـد 

تـا ارتـش با همـه قـوا وارد میدان شـود، امـا ایـن اتفـاق نمی افتاد.

محتشـمی پور درباره کسـانی که وارد درگیری با مردم می شـدند،

می گویـد: افـراد معلوم الحالـی در ارتـش، در اختیار رژیـم بودند.

وقتـی مـا احسـاس می کردیـم کـه کسـی ممکـن اسـت از بیـرون 

رودرروی مـردم قرار بگیرد، با تهدید و سـؤال به او می فهاندیم که 

انقلابی ها با او برخورد می کنند. برخی از  ارتشی های خودفروخته 

نیـز به همین دلیـل جرئت تیراندازی به سـمت مردم را نداشـتند.

!دستور ترک پادگان را گرفتیم

پس از واقعه 10دی، آیت ا... طبسی در مسجد گوهرشاد سخنرانی 

کـرد و دسـتورامام خمینی)ره(خطاب به نظامـی ها،مبنی بر  ترک 

پادگان را قرائت کرد. آن زمان محتشمی پور با رابط های انقلابی 

در یـک مغـازه قـرار می گذاشـت و اطلاعـات بیـرون را به پـادگان 

منتقـل می کـرد. رابط بـه او دسـتور خروج از پـادگان را رسـاند. او 

آن شـب همراه خانـواده اش با وسـایل اولیه از خانـه بیرون رفت و 

آن ها را سر کوچه داخل خودرو گذاشت و به خانه آیت ا... مرعشی 

کـه در آن جلسـه علا بـود، رفت تا کسـب تکلیـف کنـد. او تعریف 

می کند:«حدود دوسـه سـاعت طول کشـید تا آیـت ا... خامنه ای 

بیرون آمدند و جواب من را دادند. خاطرم هسـت پرسیدم تکلیف 

مـا چیسـت؟ گفتنـد: وظیفه تـان ترک پـادگان اسـت. از ایشـان 

خواستم که فکری برای امنیت خانواده ها کنند تا کارکنان ارتش 

بـا اطمینـان بیشـتری پـادگان را ترک کننـد. ایشـان در جواب به 

ناامنی خانواده خودشـان و دیگر مبارزان اشاره کردند.» او از آنجا 

بیرون آمد و شـب را به منزل یکی از دوسـتان انقلابی رفت. سپس 

منزلـی در ته پل محلـه در اختیـار آن هـا گذاشـته شـد تـا مدتی را 

پنهانـی زندگـی کننـد:«آن روزهـا با احتیـاط و هراس زیـاد همراه 

بـا همـرم بـه تظاهـرات مـردم می پیوسـتیم. همـرم زمانی که 

می خواسـت با سـه فرزنـدم به خانه بازگـردد، چندبار مسـیرش را 

عـوض می کرد و به خانه هـای مختلف 

سر مـی زد تـا کسـی تعقیبـش نکنـد،

تـا جایـی کـه یک بـار پرم بـه همرم 

گفتـه بـود تـو چـرا نشـانی خانـه را یاد 

نمی گیری؟!»

تصمیـم بـرای تـرک پـادگان خیلـی 

سخت بود، ولی محتشمی پور سرانجام 

تصمیمـش را گرفت:«۲5دی با دو تن 

از دوستان خداحافظی کردم و بیرون 

آمـدم. مـن پـس از چنـدروز متوجـه 

شـدم 10تـن از کارکنـان در واحد ما از 

ارتـش فـرار کرده انـد. دیگـر بخش ها 

هم همین طـور بود.»

او پـس از پیـروزی انقـلاب خیلـی زود 

بـار زیـر  بـه ارتـش بازگشـت تـا این 

پرچم ارتش جمهوری اسـلامی ایران 

خدمـت کنـد.

5شنبه
1400 بهمــن   21
1443 رجــب   8
3603 شـــــماره  در ارتش شاهنشاهی

انقلاب کردیم!

روایتی از محمد محتشمیپور
درباره تلاش پادگان مشهد برای همراهی

با جریان مبارزات مردمی
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چهارراه لشکر

روز نهـم دی1357 بازارهـا، مغازه هـا، ادارات دولتـی و بانک هـای مشـهد تعطیـل شـد. مـردم در 

راسـتای حایت از کارکنان دادگسـتری به سمت اسـتانداری راهپیایی کردند.

بـا تجمع مـردم مقابل اسـتانداری، ناگهـان تانک هـا و نیرو های رژیـم شروع به 

تیرانـدازی به سـمت جمعیـت کردند. مردم انقلابـی خود را از مقابـل تیر و رگبار 

نیرو های پهلوی دور می کردند، ولی دست از شعار و راهپیایی بر نمی داشتند.

شما نامحرمید!

مرضیه حیدری، نویسنده |  ساکن منطقه۱، محله شهیدکلاهدوز | سن در زمان انقلاب: ۸سال 

روز نهـم دی سـال1357 مانند دیگـر مـردم بـه سـمت اسـتانداری رفتیـم. وقتـی مأمـوران شـاه 

شروع بـه تیرانـدازی کردند، هرکس به سـمتی می دوید. در نزدیکی چهارراه لشـکر سـاختانی 

خیلـی بلنـد و نیمـه کاره قـرار داشـت کـه فقـط اسـکلت آن را آماده کـرده بودنـد. داخـل زمین هم 

گـود بـود. زهـرا و مریم)خواهرانـم( از روی آهن ها به سـمت کوچه پشـت پناه بردنـد. من کوچک 

بـودم و از ارتفـاع هم می ترسـیدم. یـک طرف خیابـان مانده بودم و تانـک هم هرلحظـه نزدیک تر 

می شـد. خواهرانـم از آن سـمت مـدام گریـه و التـاس می کردنـد کـه یکـی خواهرمـان را نجات 

دهـد. یـک جـوان که هنـوز چهـره اش را بـه خاطـر دارم، از آن طـرف آهن ها به سـمتم آمـد و گفت 

دسـتم را بگیـر و بـا مـن بیـا. من دسـتم را نمـی دادم و با گریـه می گفتـم که شـا نامحرمـی. آن آقا 

خنـده اش گرفـت و گفـت خیلـی خب، چـادرت را دور دسـتت بپیچ و دسـت مـن را بگیـر و دنبالم 

بیـا، پاییـن را هم نـگاه نکن.

میدان شهدا

داستان میدان شهدای مشهد که پیش از انقلاب اسلامی سال1357 به 

«میـدان مجسـمه» معـروف بـود، بـا حادثه تاسـوعا و عاشـورای این سـال 

گـره خـورده اسـت. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه 19آذر آن سـال مراسـم 

خطبه خوانـی عاشـورا کـه سـنتی چندصدسـاله اسـت، قـرار بـود بـا نام 

«شاهنشـاه آریامهـر» خوانـده شـود، امـا دسـت انقـلاب ایـن تومـار را  نیز 

درهم پیچید. سـاعتی پیش از شروع خطبه خوانی، حرم با درایت آیت ا...

خامنـه ای به تصرف انقلابیـون درآمد و جمعیت زیـادی از مردم به داخل 

صحـن هجوم آوردند. در همین هنگام رهـبر معظم انقلاب به بالای ایوان 

پنجـره فـولاد رفتند و خطبـه را با نام امـام خمینی)ره( قرائـت کردند. پس از 

خطبه خوانـی، گروهـی از مـردم درحالی که یـک کمپرسـی در پیش آنان 

حرکت می کرد،  به سمت میدان مجسمه راه افتادند. حوالی ساعت یازده 

شـب مشـهدی های انقلابـی موفق شـدند با بسـتن یک زنجیـر محکم به 

مجسـمه رضاشـاه، آن را کمـی خـم کنند. شـاهدان عینـی می گویند این 

مجسـمه تـا چنـد روز به همیـن حالت باقـی ماند، تـا اینکه مـردم ریختند 

و آن را پاییـن کشـیدند. میـدان شـاه یـا مجسـمه بعـد از این 

اتفـاق به پـاس خون های ریخته شـده در زمینـش، با نام 

«میدان شـهدا» در مشـهد زینت داده شد.

راز سرنگونی مجسمه ها

علیرضا سلیمانی، آخرین سنگ تراش باغ نادری |  ساکن محله هاشمیه | سن در زمان انقلاب: ۴۲سال 

وقتـی در بـاغ نـادری مشـغول بـه کار بـودم، مجسـمه نـادر را که سـاخته 

ابوالحسـن خان صدیقی اسـت، درون صندوق از ایتالیا آوردند. در آنجا 

دیـدم که در پاهـای عقب اسـب سرب ریختند تـا محکم بایسـتد و خراب 

نشـود. ایـن در ذهنـم مانـده بـود تـا اینکـه در هنگامـه انقـلاب اسـلامی 

وقتـی داشـتم از مغـازه به خانـه برمی گشـتم، دیـدم جوان هـا در میدان 

مجسمه)شـهدا( می خواهنـد مجسـمه شـاه را سرنگـون کننـد. هرچـه 

تـلاش می کردنـد، نمی توانسـتند مجسـمه را تـکان دهنـد. یـادم آمد که 

پاهـای مجسـمه ها را سرب می ریزنـد. گفتـم آتـش بیاوریـد، بایـد سرب 

را آب کنیـم. جوان هـا رفتنـد از خودروهایشـان بنزیـن آوردنـد و ریختند 

پـای مجسـمه. سرب ملایـم شـد. بعـد بـا ریسـان کشـیدیم و مجسـمه 

پاییـن آمـد. جوان هـا مـرا روی شـانه بلنـد کردنـد. گفتـم من یـک کارگر 

سـاده ام و هرآنچـه در باغ نادری دیده بـودم، منتقل کـردم. بعد جوان ها 

مـرا بـا خودشـان بـه فلکـه تقی آباد)شریعتـی( بردنـد و مجسـمه آنجـا را 

هـم بـه همیـن شـیوه سرنگـون کردیـم. خلاصـه بـه یـک نصـف روز همـه 

مجسـمه های شـاه در هتـل هایت)هـا(، میـدان تقی آباد)شریعتی(،

بیارسـتان شـهناز)قائم)عج(( و... را پاییـن کشـیدیم.

انقــلاب 
کوچه ھا

نقطه ای که کانون  روایت مشهدی ها از6
اصلی تجمعات انقلاب اسلامی درشهربود

زهرا اسـکندریان | مشـهور اسـتکه میگویند «تاریخ را فاتحان می نویسند.» و این به راسـتی بزرگ ترین ایرادکتاب های تاریخی استکه ازگذشته های 
دور، همواره پاپیکلمات شـده و نگذاشـته اسـت حق مطلب ادا شـود. حالا همکه دیگرگذشته،گذشته اسـت و ما نمی توانیم پیشینیانمان را از اعماق 

تاریخ بیرون بکشـیم و از حال دلشـان بپرسـیم. اما دستمان به آدم های دور و برمان می رسـد؛ همان هاییکه روزهای تاریخ ساز دی و بهمن135۷ را رقم 

زدند. بیشترشـان هنوز در همین کوچه و خیابان های شـهرمان نفس میکشـند و بی شـک اگر دل به دلشـان دهیم، نقل های شیرینی برایگفتن دارند؛

خاطراتیکه در هیچ کتابی نمی توان لمسـشکرد.درکتاب های تاریخ نوشـته اند جمعی از مردم مشـهد در عصر بیسـتم آذر سال135۷ مجسمه های شاه 

در میدان مجسمه(شـهدا)، تقی آباد(شریعتی)، بیمارسـتان شـهناز(قائم(عج)) و بیمارستان شاهرضا(امام رضا(ع)) را پایین کشـیدند، اما آیا در این کتاب ها 

درباره ایده بکر علیرضا سـلیمانی برای آب کردن سرب و پایین کشـیدن مجسـمه ها هم چیزی نوشـته اند؟جمع آوری خاطرات مردم مشهد از مکان های 

تأثیرگذار انقلاب اسـلامی در اینشـهر، همان چیزی اسـتکه ما در این مطلب به سراغش رفته ایم. ابتدا شـشتا از پاتوق های اصلی تجمعات در مشـهد را 

برگزیدهایم و سـپس خودمان را جای یکی از انقلابی های آن روزها گذاشـتیم تا از نگاه او به آن روزها سـفرکنیم.

1
تکیه علی اکبری ها

۶

مدرسه علمیه نواب

4
چهارراه شهدا

3

2

میدان شهدا

1

بـا تجمع مـردم مقابل اسـتانداری

تیرانـدازی به سـمت جمعیـت کردند

نیرو های پهلوی دور می کردند

مجسـمه تـا چنـد روز به همیـن حالت باقـی ماند

و آن را پاییـن کشـیدند

اتفـاق به پـاس خون های ریخته شـده در زمینـش
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چهارراه شهدا

دی مـاه1357 در مشـهد شروع غمگینـی داشـت. درگیری هـا بـالا گرفتـه بـود و مـردم هـرروز 

پیکـر چندشـهید را بـالای دسـت می بردنـد. مـردم از مقابـل منـزل آیـت ا... شـیرازی بـه طـرف 

فلکـه حـضرت و خیابان تهـران حرکـت می کردند. در چهـارراه نادری دوبـاره درگیری هـا به اوج 

رسـید و جوانانی ماننـد برگ های خزان زده بـر خاک می افتادنـد. در این درگیری 

دوازده نفـر شـهید و هفتـاد نفـر زخمی شـدند. از فـردای آن روز مـردم چهارراه 

خون گرفتـه «نـادری» را «چهـارراه شـهدا» نامیدند.

رد زخم چهارراه شهدا روی سر حسین جا ماند!

سیدتقی توکلی نژاد |  ساکن منطقه ثامن | سن در زمان انقلاب اسلامی : ۲۰سال  

دوم دی مـاه بـود و شـب قبل برف آمـده و روی زمین نشسـته بود. تصمیـم گرفتیم به خانـه آیت ا...

شـیرازی در چهـارراه شـهدا برویـم. گاهـی بیـن مـردم کسـی دسـتش را بلنـد می کرد و شـعاری 

مـی داد و چندنفـر هـم همراهـی می کردند. مـن از دور دیدم جوانی آراسـته با اورکت مشـکی به 

جیـپ ارتـش نزدیک شـد و در گـوش سرباز چیزی گفـت و فرار کرد. سرباز اسـلحه اش را برداشـت 

و به دنبـال آن جـوان دویـد. وقتـی جـوان برگشـت کـه پشـت سرش را نـگاه کنـد، تعادلـش به هم 

خـورد و بـه زمین افتـاد. سرباز به آن جوان رسـید و بـالای سرش ایسـتاد و یک تیر بـه سر او زد. بعد 

هـم به سـمت جیپ برگشـت. بالای سر جوان که رسـیدم، تلاش می کـردم که او را بـه داخل مغازه 

بکشـم، امـا سربـاز همـراه مرد دیگـری آمد و جسـد آن جـوان را از بین دسـتانم کشـید و بـه داخل 

اتوبـوس ارتـش انداخـت. اتوبـوس حرکـت کـرد. بـا پرس وجـو فهمیـدم اتوبـوس به بیارسـتان 

قائم)عـج( رفتـه اسـت. خودم را به بیارسـتان رسـاندم و در کـال ناباوری دیدم روی تخت اسـت.

دکـتر گفـت هنـوز نبـض دارد. او را بـه اتـاق عمـل بردنـد و وقتـی دکـتر از اتـاق بیـرون آمـد، به من 

گفـت خداراشـکر زنده اسـت اما در کاسـت.

دو سـال پـس از پیـروزی انقلاب اسـلامی، جـذب روابط عمومی سـپاه شـدم. بـا یک نفـر همکار 

بـودم به نام حسـین بصیر که جوان رشـید و خوبی بود. آن سـال در سـبزوار مشـکلاتی پیش آمده 

بـود و سـپاه بـرای تشـییع پیکـر شـهدا باید بـه این شـهر می رفـت. شـب قبل مـن همراه بـا بصیر 

بـه سـبزوار رسـیدم. به مسـجدی رفتیـم تا اسـتراحت کنیم. به گوشـه ای رفتـم و پایـم را دراز کردم 

تـا خسـتگی راه را بگیـرم. بصیر آمـد و سرش را روی پـای من گذاشـت. در همین موقع چشـمم به 

شـقیقه بصیـر افتـاد کـه کمی فـرو رفته بـود. بـه او گفتـم: شـقیقه ات تیر خـورده اسـت؟ خندید و 

گفـت: در تظاهرات چهارراه شـهدا تیر خـوردم. گفتم: تو هان پری هسـتی که در گوش سرباز 

چیـزی گفـت و فرار کـرد؟ چه در گوشـش گفتی کـه آن طور دیوانـه وار بـه دنبالت دویـد؟ خندید و 

گفت: بـه تفنگش و ژسـتش نگاهـی کردم و با خنـده ای تمسـخرآمیز گفتم مرگ بر شـاه و بعد فرار 

کردم.سـبزوار آخریـن سـفری بود که با حسـین رفتیم. بعد او بـه جبهه رفت و فرمانـده گردان کوثر 

شـد. از رشـادت هایش همیشـه می شـنیدم و بعد از چهار سـال خبر شـهادتش را به من دادند.

مدرسه علمیه نواب

مدرسـه نواب براسـاس برخی مسـتندات تاریخی به مدرسـه صالحیه مشهور بوده 

و از مجموعـه مدارسـی اسـت کـه در دوره شاه سـلیان صفوی بنا شـده اسـت. این 

مدرسـه بـه همـت واقفی بـه نـام میـرزا ابوصالح نـواب پایه گذاری شـده و بـه همین 

دلیـل به مدرسـه نواب شـهرت یافته اسـت. نامداران و دانشـوران فرزانـه و ممتازی 

ازجمله رهبر معظم انقلاب، شـهید مطهری، اسـتاد محمدرضا حکیمی 

و... دوران تحصیلشـان را در ایـن مدرسـه گذرانده انـد. مدرسـه 

نـواب محـل برگزاری مراسـم، تجمعـات و اعتراض هـای حوزویان 

و روحانیـان علیـه رژیـم پهلوی نیز بوده اسـت.

دیواری که مرا به فکر برد

حجت الاسلام محمدباقر دبیری(پدر شهید) | متأسفانه ایشان سه ماه پیش دار فانی را وداع گفت | سن در زمان انقلاب اسلامی : ۴۰سال

به مشـهد که آمدیم، اول در مدرسـه «دودر» مشـغول تحصیل شـدم و بعـد هم «نواب».

آن موقع در میان طلبه ها کم وبیش زمزمه هایی از امام خمینی)ره( شـنیده می شد. در 

اتاقـی کـه من بـودم، طاقی بود کـه جلـو آن مقوا هایی محکم زده شـده بـود. یک روز از 

سر کنجـکاوی مقوا هـا را کنـدم. همین که مقـوا را کنار زدم، دیدم مقـدار زیادی کاغذ 

انباشته شده است. در را از داخل بستم و تعدادی را برداشتم و مشغول مطالعه شدم.

نوشـته های حـضرت امـام)ره( درباره واقعـه 15خرداد و کشـتار بی رحانـه طلبه های 

بی گنـاه بود. آن شـب تا نیمه شـب بیـدار بـودم. می خوانـدم و اشـک می ریختم. این 

نقطـه آغازی برای مـن بود که پـا در این میـدان بگذارم.

چهارراه لشکر
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بازار رضا(ع)
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رسـید و جوانانی ماننـد برگ های خزان زده بـر خاک می افتادنـد

دوازده نفـر شـهید و هفتـاد نفـر زخمی شـدند

خون گرفتـه 

بازار رضا

در سال1357 بازار تازه تأسیس امام رضا یکی از مراکز تجاری اصلی مشهد 

محسـوب می شـد. به همین دلیل گروه های فعال در انقلاب اسلامی نگاه 

خاصی به آن داشـتند. توزیع گسـترده اعلامیه در بازار و دعوت 

از کسـبه بـرای حضـور در راهپیایی هـا نیـز نشـان دهنده 

همیـن توجـه بود و باعث می شـد بـازار محل رسـاندن اخبار 

انقلاب اسـلامی به زائران شود.

شیرینی پخش کردیم و پول های شاه را آتش زدیم

| سن در زمان انقلاب اسلامی : ۲۰سال  علی روزنامه چی، کاسب قدیمی بازار رضا(ع) |  ساکن منطقه ۷

یک سـال پـس از حضـورم در بـازار، یعنـی سـال135۶، اولین بـار دربـاره 

انقلاب اسـلامی شـنیدم. آن سـال گروه های مختلـف اعلامیه و شـب نامه 

در بـازار توزیـع می کردنـد. در ابتدا کسـبه وقتـی در مغازه های خـود با این 

اعلامیه هـا برخـورد می کردند، کمی می ترسـیدند، اما به مـرور زمان عادی 

شـد و خـود کسـبه اعلامیه هـا را بین دوستانشـان پخـش می کردنـد. اوایل 

ایـن نگرانـی وجود داشـت که برخی جاسـوس باشـند و به سـاواک گزارش 

دهنـد، امـا ایـن وضعیـت از آذر سـال1357 تغییر کـرد. از آن تاریـخ بـه بعد 

دیگـر کسـی نمی ترسـید و شـعارها نیز تندتر شـده بود. حتـی برخی اوقات 

کسـبه در بازار شـعار می دادند و گروهی بـه تظاهـرات می رفتند. روزی که 

انقـلاب اسـلامی به پیـروزی رسـید، در بازار رضـا ماننـد همه مناطق شـهر 

جشـن برپا بود. کسـبه و زائران شـیرینی توزیع می کردند. بسیاری نیز پول 

و تصاویر شـاه را از مغازه شـان بیرون می آوردند و وسـط بازار آتش می زدند.

5
خاصی به آن داشـتند

از کسـبه بـرای حضـور در راهپیایی هـا نیـز نشـان دهنده 

همیـن توجـه بود و باعث می شـد بـازار محل رسـاندن اخبار 

تکیه علی اکبری ها

در سـال1313 به برکت قران به قران خیرات مردم، بنـای تکیه علی اکبری ها 

آجربه آجر بالا رفت. این مسـجد که در محلـه بالاخیابان و بولوار رضوان کنونی 

قـرار دارد، موقعیـت جغرافیایـی حساسـی در زمان انقلاب  اسـلامی داشـت.

مسـجد و تکیه علی اکبری ها شـهدای زیـادی به انقلاب اسـلامی هدیه کرده 

اسـت و شـخصیت هایی ماننـد رهـبر معظـم انقلاب، آیـت ا...

واعظ طبسـی و آیـت ا... مرواریـد و شهیدهاشـمی نژاد پس 

از برگـزاری جلسـات انقلابـی در منـزل آیـت ا... بختیـاری،

نمازشـان را در ایـن مسـجد کـه روبـه روی خانـه ایشـان بود،

به جـا می آوردند.

خالق پرده های انقلابی

مهدی عبدی، عضو هیئت امنای مسجد علی اکبری ها  | ساکن منطقه ثامن، محله بالاخیابان | سن در زمان انقلاب اسلامی : ۱۴سال 

در آن زمـان هرمحلـه بـرای مبـارزه انقلابـی پاتوقـی داشـت. فعالیت هـای 

محلـه دریـادل بیشـتر در تکیـه علی اکبری ها، مغـازه بافندگـی نزدیک آن و 

زیرزمین خانه آیت ا... محامی انجام می شـد. مرحوم محامی وقتی پیامی از 

امـام)ره( دریافت می کرد یا قـرار بود اطلاعیه ای به مردم بدهـد، من و چندنفر 

دیگـر را صـدا می کرد که پنهانی در تکیه هان ها را در قالب شـب نامه با خط 

خوش می نوشـتیم. بعد از آن شـب نامه ها را داخـل لباس هایی که در کارگاه 

کنار مسـجد بافته بودیم و من هم یکـی از کارگر های آن بودم، مخفیانه و بین 

مـردم محلـه توزیـع می کردیـم. چندی از نوشـتن این شـب نامه ها نگذشـته 

بـود که قـرار شـد بـا پرده نوشـته در راهپیایی هـا حاضر شـویم. پرده هـا نیز 

همـه شـامل شـعار هایی می شـد کـه مرحـوم آیـت ا... بختیـاری بـرای مردم 

محله دریـادل انتخاب می کرد.

۶

اسـت و شـخصیت هایی ماننـد رهـبر معظـم انقلاب

واعظ طبسـی و آیـت ا

از برگـزاری جلسـات انقلابـی در منـزل آیـت ا

نمازشـان را در ایـن مسـجد کـه روبـه روی خانـه ایشـان بود

به جـا می آوردند

ازجمله رهبر معظم انقلاب

و...

نـواب محـل برگزاری مراسـم

و روحانیـان علیـه رژیـم پهلوی نیز بوده اسـت
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آیت ا... سید على حسینى خامنه اى

بی شک یکی از مبارزان تأثیرگذار در روند شکل گیری انقلاب اسلامی در مشهد، رهبر 

معظم انقلاب است. شدت گرفتن مبارزات مردم و بازگشت ایشان از تبعید، همه چیز 

آیت ا...  و  شهیدهاشمی نژاد  انقلاب،  معظم  رهبر  تأثیرگذار  مثلث  تا  کرد  فراهم  را 

واعظ طبسی، مدیریت میدانی فعالیت های انقلابی مشهد را بر عهده گیرند و تجمعات 

اقشار مردم با هماهنگی و سخنرانی آن ها هدایت شود.

نعمت همسایگی با رهبر معظم انقلاب

تولد در کوچه بخردان هان شانسی بود که از ابتدا در خانه مهدی شایان نیا 

را زده بود. دقیق تر بگوییم؛ تولد در خانه ای که فقط یک کوچه با خانه مرد 

خیر و خوش نام محله و پیش نماز مسجد امام حسن مجتبی)ع( فاصله داشت، 

هان اقبال خوشی بود که مسیر زندگی مهدی شایان نیا را عوض کرد و او را 

به راه انقلاب اسلامی کشاند. همسایه آن روزهای خانواده شایان نیا که شب ها 

با فولکس قرمزش به خانواده های نیازمندان سرکشی می کرد، رهبر معظم 

انقلاب بود.روایت شایان نیا از سال های این همسایگی چنین است: «رهبر 

معظم انقلاب با پدرم دوست بودند. من آن زمان با فرزند ایشان هم بازی بودم. 

یادم است هیچ گاه نمی گذاشتند فرزندانشان سر ظهر بیرون بیایند. آن ها فقط 

اجازه داشتند در ساعات مشخصی در کوچه بازی کنند تا برای همسایگان 

مزاحمت ایجاد نشود. این کارشان برای ما هم الگو شده بود.»قصه مبارزات 

شایان نیا در جریان انقلاب سر دراز دارد: «من و چندتن دیگر از جوانان برای 

جلوگیری از تکرار حوادث ٢٣ آذر، نگهبانی بیارستان امام رضا)ع( را بر عهده 

گرفتیم. سه شبانه روز در بیارستان امام رضا)ع( بودیم. یک روز رهبر معظم 

انقلاب به جمع ما در بیارستان پیوستند و در میدان کوچکی در ورودی 

بیارستان امام رضا)ع( برایان سخنرانی کردند.»

دو روز غذای روح خوردیم

دکتر سیدحسین فتاحی دانشجوی سال آخر پزشکی بود که ماجرای اعتصاب 

غذای ٤٨ساعته دانشگاهیان در آبان١٣٥٧ رخ داد:«برنامه اعتصاب غذا از این 

قرار بود که هفتم و هشتم آبان در باشگاه دانشگاه اعتصاب غذا را اعلام کنیم 

و ۴۸ساعت در هان مکان بمانیم و غیر از آب هیچی نخوریم و خواسته های 

صنفی مان را مطرح کنیم.»قرار بر این بود که سخنران این برنامه، رهبر معظم 

انقلاب باشند. ایشان وقتی از طریق فتاحی معصوم اطمینان یافتند که این 

برنامه در دست مذهبی هاست، روز هفتم آبان به دانشگاه وارد شدند و ابتدا 

دستور دادند عکس های شاه، فرح و پر شاه را که به دیوار نصب شده بود، 

پایین بیاورند و به جای آن عکس امام)ره( را نصب کنند و به این ترتیب پس از 

تصرف باشگاه دانشگاه، تحصن غذا شروع شد:«روز دوم اعتصاب غذا )هشتم 

آبان1357( برنامه ها پرشورتر شروع شد. جمعیت بیشتری آمده بودند. پس از 

نماز مغرب و عشا و برگزاری سخنرانی های انقلابی و پخش سرود، تحصن با 

سخنرانی رهبر معظم انقلاب پایان یافت.»

سیدعبدالکریم هاشمى نژاد

یکی از محرکان اصلی جنبش انقلاب اسلامی در مشهد که با سخنرانی های 

پرشورش به جریان انقلاب اسلامی کمک کرد، سیدعبدالکریم هاشمی نژاد 

امام خمینی(ره)  رهبری  به  اسلامی  انقلاب  نهضت  آغاز  از  پس  او  بود. 

سخنرانی های  با  و  پیوست  انقلابیون  فعال  جریان  به  سال١٣٤١،  در 

روشنگرانه اش در مبارزه مشارکت داشت و در دوران مبارزه بارها بازداشت و 

زندانی شد. شهیدهاشمی نژاد سال١٣٥٠ دستگیر و برای همیشه ممنوع منبر 

شد. او ۷مهر١٣٦٠ در حال خروج از کلاس درس به دست یکی از منافقان با 

عملیات انتحاری ترور شد و به شهادت رسید.

فرار بدون عمامه

محمد جعفری متولد سال١٣٣٥ است و اکنون عضو هیئت امنای 

جزو  جعفری  است.  امامیه  محله  در  امام محمدباقر)ع(  مسجد 

انقلاب  برای  زیادی  زحات  که  است  گمنامی  انقلابیون  هان 

اسلامی کشیده و حتی به جرم شرکت در تظاهرات به زندان افتاده 

است. او سال١٣٤٧ از مازندران به مشهد عزیمت کرد و از آنجا که 

برادرش در مشهد درس طلبگی می خواند، از هان کودکی با علا 

و روحانیان بزرگ شد: «یک بار آقای هاشمی نژاد برای سخنرانی به 

مسجد فیل آمده بود. من در جلسه سخنرانی بودم که دیدم در 

و  نشسته اند  اتوکشیده  و  کت وشلواری  مرد  چند  مسجد  انتهای 

مدام هنگام سخنرانی صلوات می فرستند که در سخنرانی اختلال 

ایجاد کنند. به اتفاق چندنفر نزد شهیدهاشمی نژاد رفتم و گفتم 

که ساواکی ها قصد دارند شا را دستگیر کنند. او را بدون عامه 

فراری دادیم و عامه او را بر سر یکی از نمازگزاران گذاشتیم. بعد 

از نماز ساواکی ها عامه را از سر آن فرد برداشتند و دیدند که یک 

پیرمرد سال خورده است. بدوبیراه گفتند و عامه را به گوشه ای 

پرت کردند و ناراحت از مسجد بیرون رفتند.»

عبا را به سرش کشیدیم

هفتادسالگی  آستانه  در  اکنون  که  رضایی بحرآباد  صفرعلی 

است و خانه اش هنوز در محله امام هادی)ع( است، از جلسات 

آقای  سال١٣٥٧ که  «اوایل  دارد:  خاطره ها  شهیدهاشمی نژاد 

در  روز  یک  بود.  ممنوع المنبر  بود،  آمده  زندان  از  هاشمی نژاد 

در  بودند.  آمده  زیادی  جمعیت  گذاشت.  جلسه  نواب  مدرسه 

مدرسه را بسته بودند. آقای هاشمی نژاد گفت من ممنوع المنبرم 

می کنم.  صحبت  ایستاده  همین طور  بروم؛  منبر  به  نمی توانم  و 

ساواکی ها  کنید...  فرار  رسید  خبر  که  کرد  صحبت  نیم ساعتی 

آقای  عبای  ما هم  دیوار فرار می کردند.  و  در  از  ریختند...! همه 

هاشمی نژاد را به سرش کشیدیم و از پشت بام فراری اش دادیم.»

آیت ا... عباس واعظ طبسى

در  عاشورا  و  تاسوعا  پرشکوه  تظاهرات  برگزاری 

آیت ا...  همکاری های  مهم ترین  از  محرم١٣٥٧ یکی 

واعظ طبسی با رهبر معظم انقلاب و شهیدهاشمی نژاد 

تظاهرات  این  در  بود.  خمینی(ره)  امام  نهضت  در 

قرائت  را  راهپیمایی  قطعنامه  واعظ طبسی  آیت ا... 

او  تأیید کردند.  را  آن  مواد  بلند  با صدای  و مردم  کرد 

عهده  به  را  رضوی  قدس  آستان  سال١٣٥٧ تولیت  از 

داشت و در اسفند١٣٩٤ به رحمت ایزدی رفت.

!منظورش از باروت ما هستیم

سیدقاسـم بخشیان از سـاکنان بلوار مجلسی 

انقـلاب  بـا  نوجوانـی اش  دوران  کـه  اسـت 

از  بخشـیان  اسـت.  بـوده  مصـادف  اسـلامی 

روحانیـت  لبـاس  کـه  اولـی  روزهـای  هـان 

دهه٥٠ شرکـت  تظاهـرات  در  کـرده،  تـن  بـر 

کـرده اسـت. او از سال١٣٥٤تا١٣٥٧ سـه بار 

دسـتگیر و در زنـدان سـاواک شـکنجه شـد.

بــا اظهــار تأســف  بــود کــه  دهــه فاطمیــه 

آقــای هاشــمی نژاد از ســکوت حــوزه علمیــه 

ــک  ــا تحری ــخنرانی، طلبه ه ــک س ــهد در ی مش

ایــن  شــدند.  حــوزه  تعطیلــی  خواهــان  و 

اعتراض هــا ســه روز طــول کشــید و در جریــان 

آن، شهیدهاشــمی نژاد و مرحــوم طبســی سران 

آشــوب لقــب گرفتنــد. روز ســوم ســاواک شروع 

بــه دســتگیری طلبه هــا کــرد و بخشــیان هم در 

ــدان  ــدران دســتگیر شــد.یک هفتــه در زن مازن

ســاری بــود و ســپس بــا انتقــال بــه مشــهد بــه 

ــاد کــه  ــدان وکیل آب ــان سیاســی زن ــد زندانی بن

ــت ا... طبســی و شهیدهاشــمی نژاد هــم در  آی

ــای  ــت.او در صحبت ه ــال یاف ــد، انتق آن بودن

ــور  ــه کش ــود ک ــنیده ب ــدان ش ــان زن افرنگهب

روی بشــکه بــاروت نشســته اســت و بایــد تلاش 

کنیــم آتــش نگیــرد. بخشــیان بعدهــا ایــن 

حــرف را در زنــدان بــرای شهیدهاشــمی نژاد 

و مرحــوم طبســی تعریــف کــرد کــه آن هــا 

در پاســخ گفتنــد: «منظــورش از بــاروت مــا 

ــتیم!» هس

آیت ا... سیدعبدا... شیرازى

به  ۲1سالگی  در  که  مرجعی 

اجتهاد رسید و پنجم مهر13۶3 در 

از  یکی  درگذشت،  9۶سالگی 

چهره های تأثیرگذار مشهد در انقلاب 

پایگاه  ایشان  منزل  بود.  اسلامی 

مخالفت با شاه و رژیم بود و خودشان 

پناه انقلابیون در مشهد بودند.

 آرایشگر اختصاصی

 ،١٣٢٧ متولــد  سرابــی  علی اصغــر 

خاتم الانبیــا)ص(  محلــه  شــهروند 

اولین بــار به دلیــل یــک شــبهه کاری به 

خانــه آیــت ا... شــیرازی رفــت. «حرفه ام 

ســلانی بــود و آگاهــی کافــی دربــاره 

حرام بــودن تراشــیدن مــوی صــورت 

ــن کار در  ــبهه ای ــک و ش ــتم. ش نداش

ــب  ــوع موج ــن موض ــاد. همی دلم افت

ــلاب  ــش از انق ــال پی ــه ١٠س ــد ک ش

اســلامی، پــای مــن بــه خانــه علایــی 

ماننــد آیــت ا... شــیرازی باز شــود. توبه 

کردم و پس از آن ســلانی اختصاصی 

علــا و افــراد مؤمــن شــدم.»اولین 

نفــری کــه سر و صورتــش را اصــلاح 

کــرد، آیــت ا.... شــیرازی بــود و پــس 

از آن پایــش بــه خانــه تک تــک علــا 

بــاز شــد و کم کــم بــه برنامه هــا و 

ــان راه  ــه و علنی ش ــات مخفیان جلس

ــی را  ــا سراب ــن رفت وآمده ــت. ای یاف

در معــرض اتفاقــات ناگــوار نیــز قــرار 

داد. منافقــان مغــازه اش را بــه آتــش 

کشــیدند و تهدیــدش کردنــد که کیف 

دســتی حــاوی نارنجــک را در خانــه 

آیــت ا... شــیرازی بگــذارد، امــا او 

ــرد. ــول نک قب

5شنبه
1400 بهمــن   21
1443 رجــب   8
3603 شـــــماره 

مشھد مردم خاطرات قاب در اسلامی انقلاب رھبران

وزی پیر مثلث

گردآوری و تنظیم : سعیده ساجدی نیا
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شهیداحمد پورمحمدگل ختمی، زخم گلوله را 

22تحمل کرد تا 22تحمل کرد تا 22بهمن به زمرهشهیدان بپیوندد

وزی وزپیر شھادتدرر

محرم  اول  دهه  صبح های 

در  روضه ای  سال1357 مراسم 

می شد.  برگزار  قمی  آیت ا...  منزل 

امام  حضرت  اعلامیه های  معمولا 

خمینی)ره( نیز آنجا توزیع می شد. 

با  بود  مصادف  که  محرم  دوم  روز 

یکشنبه، 1۲آذر1357، محمدعلی 

حنایی صبح در روضه منزل آیت ا... 

قمی شرکت کرد و ساعت١٠:٣٠ که 

مراسم عزاداری تمام شد، به منزل 

تا  رفت  نزدیکی  هان  در  مادرش 

ظهر  نمازجاعت  برای  را  خودش 

حرم مطهر رضوی آماده کند.

هم زمان با پایان نمازجمعه، تظاهرات 

حرم  از  1۲آذر1357 مشهد  بزرگ 

مطهر به طرف پنجراه پایین خیابان و 

سپس به سمت خیابان ١٧شهریور 

آغاز شد و در چهارراه دانش کنونی 

و پارک شهر پیشین، مردم با گروهی 

از نظامیان و تانک ها روبه رو شدند 

که راه را سد کرده بودند. بین آن ها 

گرفت  سر  درگیری  راهپیایان  و 

سردادن  به  کردند  شروع  مردم  و 

میان،  این  در  انقلابی.  شعار های 

سرهنگ معین طباطبایی، فرمانده 

سوی  به  شلیک  دستور  نظامیان، 

مردم را صادر کرد.

آن  در  حاضر  سربازان  از  یکی 

درگیری، از تیراندازی به سمت مردم 

سر باز زد، اما سرهنگ طباطبایی با 

را به شهادت رساند.  او  اسلحه اش 

روایت  به  صحنه  این  مشاهده 

ناراحتی  موجب  عینی  شاهدان 

جواب  اما  شد،  حنایی  محمدعلی 

اعتراض او هم گلوله بود. محمدعلی 

دانش شرقی  خیابان  کوچه های  به 

به  ماجرا  حال،  این  با  برد.  پناه 

گلوله  دو  و  نشد  ختم  همین جا 

دیگر از اسلحه ژ3 به سرش شلیک 

شد و نام محمدعلی حنایی را برای 

همیشه در فهرست شهدای انقلابی 

مشهد ثبت کرد.

حضور  راهپیایی  در  که  مردمی 

داشتند، با مشاهده صحنه شهادت 

برانگیخته  بسیار  شهیدحنایی 

شدند، به طوری که نظامیان و یگان 

زرهی که در چهارراه دانش حضور 

شدند  متواری  به سرعت  داشتند، 

دست  روی  را  شهید  پیکر  مردم  و 

بلند کردند و با سردادن شعار راهی 

منزل آیت ا... قمی شدند و از آنجا 

نیز پیکر شهید را به منزل آیت ا... 

منزل  در  شب  تا  و  بردند  شیرازی 

اینکه  تا  کردند  نگهداری  ایشان 

پیکر  شب،   هان  هشت  ساعت 

شهیدحنایی را برای مراسم تدفین 

او  بردند. شبانه  بهشت رضا)ع(  به 

را  تدفین  مراسم  و  دادند  غسل  را 

نیرو های  تا  کردند  برگزار  به سرعت 

رژیم نتوانند مزاحمتی ایجاد کنند. 

مشهد  سن وسال دار های  شاید 

چه  که  بیاورند  خاطر  به  را  روز  آن 

این  پیکر  تشییع  برای  جمعیتی 

و  سرد  شب  آن  در  شجاع  شهید 

بارانی آمده بودند و در پایان مراسم، 

ترافیک  رضا)ع(  بهشت  جاده  در 

شده بود.

فرزنـــد  حنایـــی،  دکـــتر جعفـــر 

حنایـــی،  شـــهیدمحمدعلی 

حال وهـــوای آن روز پراســـترس را 

ــدر  ــد: «پـ ــت می کنـ ــه روایـ این گونـ

معمـــولا هرجـــا می رفـــت، ســـاعت دو 

بعدازظهـــر در منـــزل بـــود، امـــا آن روز 

ـــوع  ـــن موض ـــود و همی ـــرده ب ـــر ک دی

نگرانـــی مـــا را بیشـــتر کـــرد. به علـــت 

شـــلیک گلولـــه بـــه سر پـــدرم، صـــورت 

ایشـــان به شـــدت آســـیب دیـــده بـــود و 

بـــرادرم کـــه خـــودش در تظاهـــرات 

حضـــور داشـــت، از روی انگشـــتر 

پـــدرم توانســـت ایشـــان را شناســـایی 

کنـــد.

حدود سـاعت سـه بعدازظهر برادرم 

به منـزل آمد و بـرای اینکه مقدمات 

گفـتن خـبر شـهادت پـدر را آمـاده 

کند، ابتدا گفت: «بابا مجروح شـده 

اسـت.» گفتن همیـن جمله مـادرم 

و وقتـی پرسـیدند  را منقلـب کـرد 

کـه او را کجـا برده انـد، پاسـخ داد: 

«نمی دانـم؛ فقط ایشـان را از معرکه 

خـارج کردنـد.» هم زمان با شـنیدن 

ایـن خبر، مادرم به بیارسـتان امام 

رضـا)ع( و قائم)عـج( رفـت تا شـاید 

بـه دسـت  پـدرم  از  بتوانـد خـبری 

شـهید  پـدر  کـه  درحالـی  بیـاورد، 

شـده بـود و بعـدا ایـن خـبر را بـه 

مـادرم دادنـد.

بودم  هشت ساله  من  زمان  آن 

بیشتر  در  پدرم  همراه  معمولا  و 

راهپیایی ها حضور داشتم. در آن 

با  روز من و مادرم برخورد کوتاهی 

ایشان در خانه مادربزرگم داشتیم 

که  می کرد  تعریف  مادرم  بعد ها  و 

آن روز پدرم گفته بود: «جعفر را با 

خودت ببر. بهتر است در تظاهرات 

امروز حضور نداشته باشد.» گویی به 

پدرم الهام شده بود که قرار است آن 

روز به شهادت برسد.»

پورمحمدگل ختمی  شهیداحمد 

که  است  انقلابیونی  ازجمله 

١٧شهریور  وقایع  جریان  در 

گلوله  اصابت  سال١٣٥٧ هدف 

قرار  شاهنشاهی  گارد  نیروهای 

گرفت.

شهریور١٣٥٧ آیت ا... قمی پس از 

بند  از  تحمل دوزاده سال زندان، 

رژیم شاهنشاهی آزاد شد و قصد 

عزیمت به مشهد کرد. در نخستین 

ساعت های عصر ١٧شهریور مردم 

منتهی  خیابان های  در  مشهد 

شروع  و  تجمع  فرودگاه،  مسیر  به 

ازدحام  کردند.  تظاهرات  به 

بود  به حدی  جمعیت در فرودگاه 

تصمیم  رژیم  امنیتی  مأموران  که 

هان  با  را  قمی  آیت ا...  گرفتند 

هواپیایی که به مشهد آمده بود، 

دوباره به تهران بازگردانند.

باعث  تصمیم  این  از  مردم  اطلاع 

حکومت  مأموران  با  آنان  درگیری 

درگیری ها  این  جریان  در  شد. 

شدند  شهید  و  زخمی  چندده نفر 

احمد  نام  آن ها  میان  در  که 

چشم  به  هم  پورمحمدگل ختمی 

می خورد.

مقابل  زدوخورد های  در  او 

و  گاراژدار ها  خیابان  پمپ بنزین 

گلوله  اصابت  هدف  ضد  خیابان 

گرفت  قرار  شاهنشاهی  نیروهای 

امام  بیارستان  در  به سرعت  و 

رضا)ع( مشهد بستری شد.

سه تیر به شهیدپورمحمدگل ختمی 

و  دست  به  تیر  یک  کرد؛  اصابت 

باعث  اولی  تیر  پا.  به  هم  تیر  دو 

تیرهای  و  شد  او  دست  قطع 

از  شدید  خون ریزی  هم  دیگر 

همراه  به  را  سفیدران  ناحیه 

بیارستان  در  سه بار  او  داشت. 

که  آنجا  از  اما  عمل جراحی شد، 

و  بود  کم  بیارستان ها  امنیت 

نیروهای نظامی و ساواک مدام به 

می شدند،  حمله ور  درمانی  مراکز 

خانواده به ناچار تصمیم گرفتند از 

او در فضای خانه مراقبت کنند.

شهید،  دختر  پورمحمد،  محبوبه 

ماه  پنج  تقریبا  «پدرم  می گوید: 

در خانه بستری بود، اما سرانجام 

به علت خون ریزی شدید و عفونت 

٢٢بهمن١٣٥٧ و  جراحت، 

انقلاب  پیروزی  روز  با  هم زمان 

پدر،  رسید.  شهادت  به  اسلامی 

اسلامی  انقلاب  راه  شهید  اولین 

دستان  روی  و  آزادانه  که  بود 

روز  آن  تا  تشییع شد. چون  مردم 

اجازه تشییع پیکر شهدای انقلاب 

در  حتی  و  نمی دادند  را  اسلامی 

دفن،  و  کفن  مجوز  دریافت  قبال 

متوفی  خانواده  از  هم  را  تیر  پول 

این  پدرم  اما  می کردند،  دریافت 

سعادت را داشت که روی دستان 

تا  قائم)عج(  بیارستان  از  مردم 

در  و  تشییع  رضوی  مطهر  حرم 

جوار بارگاه امام رضا)ع( به خاک 

سپرده شود.»

خانه  به  سیدمحمد  که  بود  روز  دو 

نیامده بود. مادرش چادر به سر کرد و 

سراسیمه به همه جاهایی که احتال 

می داد، سرکشی کرد و بدون نتیجه 

اینکه  تا  و خبری به خانه بازگشت، 

سردخانه  به  هم  سری  گفتند  او  به 

اسم  بزند.  امام رضا)ع(  بیارستان 

همه  استرس  آمد،  که  سردخانه 

حال،  این  با  فراگرفت.  را  وجودش 

بیارستان  به  را  خودش  نیمه جان 

رساند و هان جا بود که رهبر معظم 

نزار  که حال  ایشان  دید.  را  انقلاب 

مشخصات  دیدند،  را  شهید  مادر 

سیدمحمد را از مادر پرسیدند و بعد 

هدایت  شهید  پیکر  بالای  به  را  او 

کردند. وقتی مادر، سیدمحمد را دید، 

به جای گریه و زاری، با صدای بلند 

گفت: «شیرم را حلال کردی پرم!»

ذهن  در  که  غیرمنتظره ای  واکنش 

و  شد  حک  انقلاب  معظم  رهبر 

سال ها بعد، وقتی پدر شهید، مرحوم 

روحبخش، به خدمت ایشان رسید، 

پرسیدند:  او  به  خطاب  ابتدا  هان 

هستید  شهیدی  هان  پدر  «شا 

پیکرش  بالین  بر  مادرش  وقتی  که 

را حلال کردی؟!»  آمد، گفت شیرم 

این یادآوری خاطره برای پدر و همه 

خانواده مهم و ارزشمند است.

سن  در  و  زود  خیلی  شهید  مادر 

همه  از  او  رفت.  دنیا  از  ٥٤سالگی 

اذعان  به  اما  بود،  راضی  فرزندانش 

به  علاقه اش  برادرها،  و  خواهر 

سیدمحمد چیز دیگری بود و به اینکه 

اسلامی  انقلاب  راه  در  را  فرزندش 

افتخار  بود،  داده  دست  از  دین  و 

هم  مزارش  سنگ  روی  می کرد. 

سیدمحمد  شهید  «مادر  نوشته اند: 

روحبخش».

روحبخش باغی  سیدمحمد  شهید 

مبارزه  شور  وقتی  هفده سالگی،  در 

داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

او دهم دی سال١٣٥٧ خودش را از 

پایین خیابان به بیت آیت ا... شیرازی 

در  حضور  با  را  اعتراضش  تا  رساند 

راهپیایی بیان کند، اما هنگامی که 

با تانک و اسلحه محدوده  نظامیان 

چهارراه نادری و بیت آیت ا... شیرازی 

را محاصره کردند، هدف گلوله رگبار 

مسلسل قرار گرفت و با اصابت تیر به 

سرش به شهادت رسید.

١٧سپس به سمت خیابان ١٧سپس به سمت خیابان ١٧شهریور 

آغاز شد و در چهارراه دانش کنونی 

و پارک شهر پیشین، مردم با گروهی 

از نظامیان و تانک ها روبه رو شدند 

که راه را سد کرده بودند. بین آن ها 

گرفت  سر  درگیری  راهپیایان  و 

سردادن  به  کردند  شروع  مردم  و 

میان،  این  در  انقلابی.  شعار های 

سرهنگ معین طباطبایی، فرمانده 

سوی  به  شلیک  دستور  نظامیان، 

آن  در  حاضر  سربازان  از  یکی 

درگیری، از تیراندازی به سمت مردم 

سر باز زد، اما سرهنگ طباطبایی با 

را به شهادت رساند.  او  اسلحه اش 

روایت  به  صحنه  این  مشاهده 

ناراحتی  موجب  عینی  شاهدان 

جواب  اما  شد،  حنایی  محمدعلی 

اعتراض او هم گلوله بود. محمدعلی 

دانش شرقی  خیابان  کوچه های  به 

به  ماجرا  حال،  این  با  برد.  پناه 

اینکه  تا  کردند  نگهداری  ایشان 

پیکر  شب،   هان  هشت  ساعت 

شهیدحنایی را برای مراسم تدفین 

او  بردند. شبانه  بهشت رضا)ع(  به 

را  تدفین  مراسم  و  دادند  غسل  را 

نیرو های  تا  کردند  برگزار  به سرعت 

رژیم نتوانند مزاحمتی ایجاد کنند. 

مشهد  سن وسال دار های  شاید 

چه  که  بیاورند  خاطر  به  را  روز  آن 

این  پیکر  تشییع  برای  جمعیتی 

و  سرد  شب  آن  در  شجاع  شهید 

بارانی آمده بودند و در پایان مراسم، 

ترافیک  رضا)ع(  بهشت  جاده  در 

شده بود.

فرزنـــد  حنایـــی،  دکـــتر جعفـــر 

حنایـــی،  شـــهیدمحمدعلی 

حال وهـــوای آن روز پراســـترس را 

ــدر  ــد: «پـ ــت می کنـ ــه روایـ این گونـ

معمـــولا هرجـــا می رفـــت، ســـاعت دو 

بعدازظهـــر در منـــزل بـــود، امـــا آن روز 

ـــوع  ـــن موض ـــود و همی ـــرده ب ـــر ک دی

اسـت.» گفتن همیـن جمله مـادرم 

و وقتـی پرسـیدند  را منقلـب کـرد 

کـه او را کجـا برده انـد، پاسـخ داد: 

«نمی دانـم؛ فقط ایشـان را از معرکه 

خـارج کردنـد.» هم زمان با شـنیدن 

ایـن خبر، مادرم به بیارسـتان امام 

رضـا)ع( و قائم)عـج( رفـت تا شـاید 

بـه دسـت  پـدرم  از  بتوانـد خـبری 

شـهید  پـدر  کـه  درحالـی  بیـاورد، 

شـده بـود و بعـدا ایـن خـبر را بـه 

مـادرم دادنـد.

بودم  هشت ساله  من  زمان  آن 

بیشتر  در  پدرم  همراه  معمولا  و 

راهپیایی ها حضور داشتم. در آن 

با  روز من و مادرم برخورد کوتاهی 

ایشان در خانه مادربزرگم داشتیم 

که  می کرد  تعریف  مادرم  بعد ها  و 

آن روز پدرم گفته بود: «جعفر را با 

خودت ببر. بهتر است در تظاهرات 

امروز حضور نداشته باشد.» گویی به 

پدرم الهام شده بود که قرار است آن 

روز به شهادت برسد.»

هان  با  را  قمی  آیت ا...  گرفتند 

هواپیایی که به مشهد آمده بود، 

دوباره به تهران بازگردانند.

باعث  تصمیم  این  از  مردم  اطلاع 

حکومت  مأموران  با  آنان  درگیری 

درگیری ها  این  جریان  در  شد. 

شدند  شهید  و  زخمی  چندده نفر 

احمد  نام  آن ها  میان  در  که 

چشم  به  هم  پورمحمدگل ختمی 

می خورد.

مقابل  زدوخورد های  در  او 

و  گاراژدار ها  خیابان  پمپ بنزین 

گلوله  اصابت  هدف  ضد  خیابان 

گرفت  قرار  شاهنشاهی  نیروهای 

امام  بیارستان  در  به سرعت  و 

رضا)ع( مشهد بستری شد.

سه تیر به شهیدپورمحمدگل ختمی 

و  دست  به  تیر  یک  کرد؛  اصابت 

باعث  اولی  تیر  پا.  به  هم  تیر  دو 

تیرهای  و  شد  او  دست  قطع 

از  شدید  خون ریزی  هم  دیگر 

همراه  به  را  سفیدران  ناحیه 

بیارستان  در  سه بار  او  داشت. 

می شدند،  حمله ور  درمانی  مراکز 

خانواده به ناچار تصمیم گرفتند از 

او در فضای خانه مراقبت کنند.

شهید،  دختر  پورمحمد،  محبوبه 

ماه  پنج  تقریبا  «پدرم  می گوید: 

در خانه بستری بود، اما سرانجام 

به علت خون ریزی شدید و عفونت 

٢٢بهمن١٣٥٧ و  جراحت، 

انقلاب  پیروزی  روز  با  هم زمان 

پدر،  رسید.  شهادت  به  اسلامی 

اسلامی  انقلاب  راه  شهید  اولین 

دستان  روی  و  آزادانه  که  بود 

روز  آن  تا  تشییع شد. چون  مردم 

اجازه تشییع پیکر شهدای انقلاب 

در  حتی  و  نمی دادند  را  اسلامی 

دفن،  و  کفن  مجوز  دریافت  قبال 

متوفی  خانواده  از  هم  را  تیر  پول 

این  پدرم  اما  می کردند،  دریافت 

سعادت را داشت که روی دستان 

تا  قائم)عج(  بیارستان  از  مردم 

در  و  تشییع  رضوی  مطهر  حرم 

جوار بارگاه امام رضا)ع( به خاک 

سپرده شود.»

خانه  به  سیدمحمد  که  بود  روز  دو 

نیامده بود. مادرش چادر به سر کرد و 

سراسیمه به همه جاهایی که احتال 

می داد، سرکشی کرد و بدون نتیجه 

اینکه  تا  و خبری به خانه بازگشت، 

سردخانه  به  هم  سری  گفتند  او  به 

مشخصات  دیدند،  را  شهید  مادر 

سیدمحمد را از مادر پرسیدند و بعد 

هدایت  شهید  پیکر  بالای  به  را  او 

کردند. وقتی مادر، سیدمحمد را دید، 

به جای گریه و زاری، با صدای بلند 

گفت: «شیرم را حلال کردی پرم!»

پیکرش  بالین  بر  مادرش  وقتی  که 

را حلال کردی؟!»  آمد، گفت شیرم 

این یادآوری خاطره برای پدر و همه 

خانواده مهم و ارزشمند است.

سن  در  و  زود  خیلی  شهید  مادر 

همه  از  او  رفت.  دنیا  از  ٥٤سالگی 

سیدمحمد  شهید  «مادر  نوشته اند: 

روحبخش».

روحبخش باغی  سیدمحمد  شهید 

مبارزه  شور  وقتی  هفده سالگی،  در 

داشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

او دهم دی سال١٣٥٧ خودش را از 

پایین خیابان به بیت آیت ا... شیرازی 

در  حضور  با  را  اعتراضش  تا  رساند 

راهپیایی بیان کند، اما هنگامی که 

پیکر شهیدمحمدعلی حنایی، شبانه در آرامستان بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شد

پاسخ اعتراض به سرهنگ، گلوله بود

خانه  به  سیدمحمد  که  بود  روز  خانه دو  به  سیدمحمد  که  بود  روز  مشخصات دو  دیدند،  را  شهید  پیکرش مادر  بالین  بر  مادرش  وقتی  که 

گلوله نظامیانگلوله نظامیانرژیمستمشــاهی در یکشنبه خونین سر ســیدمحمد روحبخش باغی را هدف گرفت

شھید نوجوانی که رهبر معظم انقلاب شناسایی اش کرد

 زخم گلوله را 
شهیدان بپیوندد

وزی پیر

بیارستان  به  را  خودش  نیمه جان 

رساند و هان جا بود که رهبر معظم رساند و هان جا بود که رهبر معظم 

نزار  که حال  ایشان  دید.  را  نزار انقلاب  که حال  ایشان  دید.  را  انقلاب 

روحبخش، به خدمت ایشان رسید، 

پرسیدند:  او  به  خطاب  ابتدا  هان 

هستید  شهیدی  هان  پدر  «شا 

گردآوری و تنظیم : سعیده ساجدی نیا
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ی  ا بـر هـا    ب نقلا ا همـه 

مستندسـازی تاریـخ خـود و 

ارائه تصویر صحیح از گذشته،

نیازمند محتوای صحیح و جامع 

مکتـوب و غیرمکتوب انـد. در 

این میان نقش تاریخ شـفاهی 

به عنوان ابزار مناسب و کارآمد 

در زمینه گردآوری و مستندسازی 

تاریـخ جمعی بسـیار کاربردی اسـت.

بررسی نحوه شکل گیری و گسترش تاریخ شفاهی 

در ایران نشـان می دهد که یکی از دلایل مهم این 

رشد، به سبب مستندسازی وقایع تاریخی انقلاب 

اسـلامی بوده اسـت. امروزه مصاحبه های تاریخ 

شـفاهی انقلاب اسـلامی و بعد از آن دفاع مقدس 

بیشترین منابع آرشیوی شفاهی موجود در مراکز 

تاریخ شفاهی را تشکیل می دهند.

بررسـی فعالیت هـا و پژوهش هـا در ذیـل تاریـخ 

شـفاهی انقـلاب اسـلامی ایـن پرسـش ها را در 

ذهـن متبـادر می کنـد کـه آیـا ایـن پژوهش هـا 

همـه جوانـب را دربرمی گیـرد؟ نـگاه بـه گروه ها و 

اقشـار مختلـف در انقـلاب اسـلامی چگونـه بوده 

اسـت؟ آیـا مستندسـازی صحیحـی از نقش همه 

مناطـق انجـام شـده اسـت؟ جایـگاه پروژه هـای 

تاریخ شـفاهی در مستندسـازی پیـروزی انقلاب 

اسلامی چگونه است و آیا فعالیت های بسنده ای 

در این بـاره صـورت گرفتـه اسـت؟

بـه نظر می رسـد که بـا وجـود کارهای شایسـته در 

سـال های گذشـته، چنانچـه بایـد به نقـش مردم 

در انقلاب اسـلامی، خواسـت ها و اهـداف آنان از 

انقلاب کـردن، پرداختـه نشـده و از ظرفیت تاریخ 

شـفاهی بـرای این مهـم به طور بایسـته اسـتفاده 

نشده است.

ماهیـت اجتاعـی تاریـخ شـفاهی بـا کارکـرد 

جمعـی و اجتاعـی انقـلاب اسـلامی هم خوانی 

کامل داشته اسـت و می تواند به عنوان ابزار مؤثر 

بـرای جمـع آوری خاطـرات فـردی و تبدیـل آن به 

خاطرات جمعی در راسـتای اهداف تعیین شـده 

استفاده شود. درواقع اسـتفاده از تاریخ شفاهی 

آوری خاطـرات انقـلاب اسـلامی  بـرای جمـع 

می توانـد خروجی هـای متنوعـی را فراهـم کنـد.

زیـرا انقـلاب اسـلامی حاصـل خواسـت عمومـی 

بوده اسـت و اقشـار مختلفی در به ثمررساندن آن 

سـهم داشـته اند. واقعیت این اسـت کـه در تاریخ 

شـفاهی انقـلاب اسـلامی سـهم مـردم عـادی که 

حامیـان اصلی این انقـلاب بوده انـد، کمتر دیده 

شده است و اشخاص، رجال و گروه های سیاسی 

بیشـترین سـهم را بـه خـود اختصـاص داده انـد.

ایـن امر بـه جایگاه مردمـی انقلابی کـه مهم ترین 

شـاخصه اش را مردمی بودن معرفی کرده اسـت،

لطمـه وارد می کند.

در مشـهد مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی 

بـا ایجـاد واحـد مطالعـات انقـلاب اسـلامی 

فعالیت های هدفمندی درباره جریان شناسـی 

انقلاب اسلامی و نقش مردم و گروه های مختلف 

بـا جمـع آوری تاریـخ شـفاهی و اسـناد انقـلاب 

اسـلامی بـه انجـام رسـانده اسـت. عـلاوه بـر آن،

جبهـه فرهنگـی انقـلاب اسـلامی در مشـهد نیـز 

دربـاره جمـع آوری خاطـرات انقـلاب اسـلامی 

اقدامـات خوبـی انجـام داده اسـت.

روزنامه شـهرآرا و به ویـژه ضمیمه شـهرآرامحله در 

سال های گذشته با رویکرد محلی به ثبت خاطرات 

مـردم از انقلاب اسـلامی  اقـدام کرده کـه اقدامی 

درخـور اسـت. ایـن موضـوع از آن جهـت اهمیـت 

بیشـتری دارد که بـه محلی کردن خاطـرات مردم 

در انقـلاب اسـلامی و نقـش محـلات کمـتر توجـه 

شـده اسـت. ضبـط خاطـرات عـلاوه بر اسـتفاده 

دم دسـتی در روزنامـه، محتـوای کاربـردی بـرای 

پژوهش هـای محلـی در انقلاب اسـلامی مشـهد 

بـرای آینـده فراهـم کـرده اسـت. امیـد اسـت کـه 

محتـوای صوتـی این خاطرات به درسـتی آرشـیو 

شـود و به عنـوان یکـی از شـاخصه های هویتـی 

مشـهد بـرای آینـده محفـوظ بماند.

بازخوانیانقلاب اسلامی
ازنگاهمردممشهد

ابوالفضل 
حسن آبادی

مدیر مرکز نسخ خطی 
آستان قدس رضوی

فریاد زینب وار «زلیخا» در گوش تاریخ مى پیچد
کیمیا اســتاد| چقــدر نــام زلیخــا 
زاهــدی بــه او می آیــد؛ همیــن زنــی 

که در تصویر، دستش را با صلابت رو 

بــه آســان گرفته اســت. صدایش را 

با گوشــان نمی توانیم بشنویم، اما 

حالت اندوهگین چهره و میکروفونی 

کــه در دســت گرفته اســت، نــدای او 

را بعــد از گذشــت ایــن همــه ســال،

رســا به گــوش می رســاند.

ــهید  ــه شـ ــه روی خانـ ــا روبـ اینجـ

ـــزد  ـــد ی ـــدی در میب ا... زاه ـــن  امی

اســـت؛ درســـت در هجدهـــم آذر 

ســـال1357 که بـــا روز عاشـــورای 

ــن  ــود. ایـ ــان بـ ــال هم زمـ آن سـ

ـــع  ـــا جم ـــرد زلیخ ـــر گ ـــه ب ـــی ک زنان

ــینی  ــزاداران حسـ اند، عـ ــده  شـ

ــد  ــا از چنـ ــال زلیخـ ــتند. حـ هسـ

ـــم، ـــن مراس ـــر از ای ت ـــاعت پیش  س

آشـــفته شـــد. وقتی پیکر مثله شده 

بـــرادرش را روی صندلـــی عقـــب 

ماشـــینش دیـــد.

ا...، ایــن مبــارز انقلابــی  امیــن 

سال 1357، از روز قبل از خانه اش 

بیــرون رفته و برنگشــته بــود. حوریه 

ــن  عســکری، همــر شــهید کــه ای

روزها ســاکن محله اســتاد یوســفی 

قاسم آباد است، می گوید:« امین ا...

پیــش از رفــتن غســل شــهادت کرد.

دلیلش را پرســیدم، گفت این روزها 

و لحظه هــا، لحظه هــای حساســی 

اســت و هرلحظه احتال شــهادت 

مــی رود. لباس پوشــید و رفت.»

امیـــن ا... برنگشـــت و دل حوریـــه 

ــح  ــردا صبـ ــور زد. فـ ــب شـ ــا شـ تـ

وقتـــی همـــه خانـــواده به دنبـــال 

ـــرش  ـــتند، خواه ـــن ا... می گش امی

ــین او را  ــرادر، ماشـ ــه بـ ــو خانـ جلـ

ــرد، روی  ــی در را بازکـ ــد و وقتـ دیـ

صندلـــی عقب، صورت آرام برادر را 

دیـــد و بدنـــی کـــه زیـــر پالتـــو پنهـــان 

ـــن ا... ـــرد امی ـــور ک ـــا تص ـــود. زلیخ ب

ـــو  خوابیـــده اســـت، امـــا وقتـــی پالت

ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــری را دی ـــار زد، پیک را کن

دســـت نیروهـــای ســـاواک مثلـــه 

ـــود. ـــده ب ش

ما تا امــروز زلیخا را ندیده ایم. هرچه 

از او شنیده ایم، حرف هایی بوده که 

ــا  ــت، ام ــه اس ــان گفت ــه برای حوری

همیشــه تصــور می کنیــم مــا نیــازی 

بــه دیــدن زلیخــا نداریــم. فریــاد 

زینــب وار او تــا همیشــه در گــوش 

تاریــخ شــنیده می شــود.

صعودى در سقوط!
ســیده نعیمه زینبــی| بــه خطــر فکــر 
نمی کردند. همه می خواســتند بهترین 

باشند؛ بهترین مبارز یا بهترین عکاس.

تــا آن روزهــا همــه متوســط بودنــد، ولــی 

مــوج آزادی خواهی آدم هــا را با خود بالا 

کشــید و به اوج رســاند. حســین و عباس 

ــتند  ــم آن روز می خواس ــان ه و دایی ش

بهتریــن عکسشــان را بگیرنــد؛ کاری 

کارســتان که بمانــد در روزهــای نیامده 

تاریــخ. کَنُن135 تنهــا ســلاحی بــود که 

بــه دست هایشــان می چســبید و آنچــه 

ــاد، ــو چشانشــان اتفــاق می افت را جل

ــد  ــاختان بلن ــرد. آن روز س ــت می ک ثب

کنــار فلکــه، شــاهد اتفاقــی دیگــر بــود.

دو جــوان پاهای یــک نفر دیگــر را گرفته 

بودنــد و او از ارتفاعــی بلند آویزان شــده 

بــود. پــر امــا در ایــن دنیــا نبــود. او در 

دنیــای پشــت لنزش داشــت بــه انجاد 

صحنــه پیــش رویــش در تاریــخ فکــر 

می کــرد؛ عکســی از راهپیایــی مــردم 

مشــهد در فلکــه ضــد! 

 *حسـین گل محمـدی، عـکاس آماتـور، بـرادرش 

عباس و دایی شان در ثبت این عکس نقش داشتند!


